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هلال رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از ارسال حدود ۶۰ تن داروی مورد نیاز برای تمتع ۹۸، به مکه و مدینه در روزهای پایانی 

خرداد ۹۸ خبر داد. دکتر محمدتقی حلی ساز گفت:  »داروهای مورد نیاز حج ۹۸ خریداری شده و درحال بسته بندی برای ارسال به مکه و مدینه 
است و مقرر شده تا داروها در تاریخ ۲۹ یا ۳۰ خرداد )۱۵ یا ۱۶ شوال( برای ارسال با هواپیمایی امارات آماده باشد و در تاریخ ۳ تیر )۲۰ شوال( به 
جده برسد.« وی افزود: »هماهنگی لازم برای ارسال داروها از سوی شرکت باربری و همچنین اخذ مجوزها از وزارتخانه های صنایع و بهداشت و 
درمان و گمرک درحال انجام است.« حلی ساز با اشاره به این که برنامه ریزی ها برای پرواز پزشکان، اقامت و اعزام آنها در دست انجام است، اظهار 

کرد: »نخستین گروه پزشکی هلال احمر ۱۳ تیر و نخستین گروه زائران ۱۷ تیر به عربستان اعزام می شود.«

 ارسال ۶۰ تن 
 داروی مورد نیاز برای
 تمتع ۹۸  تا ۳۰ خرداد
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
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اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

نشاندهم.درجوابهمازمردممیشنیدمکه»تونخستیننفریهستیکه
بهخانهمامیآیی.«مردمبهمناطمینانمیکردندوبامنخوگرفتهبودند
وبامندرددلمیکردند.7ونیمشببودکهتصمیمگرفتمبرگردم.سوار
جرثقیلشدمتابرگردم،اماهیچوسیلهایبرایبرگشتنبود.آنشبقبل

ازبازگشتبهگرگان،حدودیکربعدرقایقترکمنیهادرآبگیرکردیم.

فراموششاننکنیم
روزنهمهمبهعکاسیهواییازگمیشانگذشت.روزدهمویازدهمهفت
سینیخریدموبهمیانمردمرفتموباسینهشتمکههمانسیلبود،از
نزدیکبه20خانوادهعکاســیکردم.شبرابهاصرارهمسریکیاززنان
محلی،درخانهزنگذراندم.تمامیاقوامشانبهمحلاسکاناضطراریرفته

بودندوتنهاماندهبود.
روزدوازدهم،موجیازشایعهفضایمجازیدربینمردمپراکندهشده
بود.همانروزبودکهباپرچمبهمیانمــردمرفتمولحظهبهلحظههمه
مشاغل،آتشنشانی،اورژانس،جمعیتهلالاحمروحتیمردمرازیریک
پرچمثبتکردم.بالاخرهروزآخرنــوروزرابعداز13روزپرجنبوجوش

وتجربه،کنارخانوادهامماندم،بیآنکهلحظهایسیلومردمشازخاطرم
فراموششوند.تااواخرفروردینتقریباهرروزبهآققلامیرفتم.زندگی،
آموزش،امیدوهرآنچهرفتهبود،کمکمبهمردمبرگشت،حتیافطاریهای
کوچکیکهمنمیهمانسفرههایشانبودم.زندگیبرگشتاماکاشمااز

کمکبهمردمبرنگردیمولطفافراموششاننکنیم.

خانواده توزیع کنیم؛ جایی که جاده ها تبدیل به رودخانه ها شــده 
بودند. 

•یعنیشــمابرایعبورازمناطقصعبالعبورازبالگرد
استفادهنمیکنید؟

ما بالگرد نداریم.
•مادرایرانبرایعبورازمناطقیکــهدرآبرفتهاندو
برایدسترســیبهمردمیکهدرمحاصرهآبهستند،

بالگردهایمانواردعملیاتمیشوند. 
خب افغانستان و ایران قابل مقایسه نیستند. 

•درمجموعچندنفرآسیبدیدند؟
حداکثر 10 میلیون نفر.

•چندنفردرجریانسیلجانباختند؟
96 نفر.

•ازحسوحالمردمیبگوکــهدرنگاهاولباآنهاروبهرو
میشدید؟

وقتی برای اولین بار ما را می دیدند، خوشحال می شدند و امید در 
نگاهشان موج می زد؛ بعد از آن شروع می کردند به گفتن از خرابی 
و خسارت های سیل و این که چطور با آن مقابله کردند. بیشتر زن ها 
گریه می کردند و می گفتند: »هیچ چیزی نداریم. همه چیزمان را از 
دست داده ایم. اگر غذا و آب به ما نرسد، کودکانمان می میرند. پناهی 

نداریم که در آن بخوابیم«.
•ازشماچهچیزیمیخواستند؟

غذا، آب و سرپناه. 
•ازشمانمیخواستندکهعکسهایشانراپخشکنیدتا

دولتومردمببینندوبهآنهاکمککنند؟
هرگز؛ می دانســتند که من عکس می گیرم که خرابی، شرایط 

پنهان و قصه های ناگفته شان را بازگو کنم. 
•مردمسیلزدهازشرایطپیشآمدهناراحتوشایدعصبی

هستندکهخبطبیعیاست؛باشمامشکلینداشتند؟
نه؛ وقتی می فهمیدند که من از سازمانی آمده ام که در وهله اول 
به آنها دسترســی پیدا کرده و به آنها کمک کرده ام، با من صمیمی 
می شــدند و همکاران منطقه ای ما هم به آنها توضیح می دادند که 
میرعبدالله آمــده تا با تصاویری که می گیــرد، کمک های امدادی 

بیشتری را از خیّران جذب کند.
•بااینکارتامیدرادردلآنهازندهنگهداشتی.

وقتی داستان هایشان را برایم می گفتند، اجازه نمی دادم لحظه ای 
احساس خستگی کنند.

•وموفقشدی؟
بله؛ چیزی که من درباره خودم می پســندم، این اســت که زود 
می توانم با مردم صمیمی شوم و سعی می کنم این احساس را در آنها 
ایجاد کنم که من هم از آنها هستم. حتی یک بار یک نفر برایم چای 
سفارش داد، با این که می دانستم که آب آنها دارای میکروب هست و 
ناپاک، اما به خاطر این که ناراحتشان نکنم، چای را نوشیدم. مردم من 

را مَحرَم خود می دانستند.
•خاطرهایازآنروزهاداری؟

یک روز مشغول عکاسی بودم که یک خانم کهنسال شروع کرد 
به فریاد که همه چیز را آب برد، خانه نداریم، نان نداریم، آب نداریم 
و همزمان گریه می کرد که من هم غیرارادی شروع به گریه کردم و 

دوربین را خاموش کردم و یک ساعت همان جا نشستم.
یک نفر دیگر تازه پولی پیدا کرده بود، خانه ســاخته بود، ظروف 
خریده بود، همه چیز را جدیدا خریده بود که بعد از ۲ روز همه چیزش 

را آب برد و هیچی برایش نماند.
•ازتمیخوامبرامازاینعکسپسربچهبگی.یهجاداره
میخندهویهجاخیرهبهدوربینه.کجاســتوداستانش

چیه؟
در یکی از شهرستان های ولایت سمنگان در شمال افغانستان بود. 
آمده بود اقلام امدادی بگیرد. عکسی که خیره به دوربین است قبل از 
گرفتن اقلام امدادی و عکسی که در آن می خندد، بعد از گرفتن اقلام 

امدادی است. خوشحال بود که همه آنها را مجانی گرفته بود. 
•ازاینماموریتچییادگرفتی؟

یاد گرفتم چطور با آدم هایی که رنج می کشند، رابطه برقرار کنم، 
چطور صبور باشم، غم مردم را حس کنم، داستان های ناگفته شان را 
بشنوم، تصاویر دیده نشده را ببینم و چطور راهی بسازم وقتی راهی 

نیست. 
•منچندکلمهمیگم.هرچهبهذهنتاومد،بگولطفا.

سیل: غم؛افغانســتان: وطنم؛عکاسی: خوشــی؛هلال افغانی: 
افتخار؛بشردوســتی: حس آرامش؛میرعبدالله راسخ: قوی؛جنگ: 

تباهی؛آوارگی: بیچارگی

  استان حســکه، بزرگترین قسمت کردستان غربی 
در شمال شرقی سوریه اســت. درست از نخستین روز 
ماه میلادی آوریل بارش باران و جاری شدن سیل آغاز 
شد. سیل از آن جهت بحران انسانی را وخیم تر از قبل 
کرد که جمعیتی را که تحت تاثیر قــرار داده بود، کمی 
قبل تر،  در درگیری داخلی همه چیزشــان را از دست 
داده بودند. سیل 232 هزار نفر را در 12 منطقه تحت تاثیر 
خود قرار داد، 45 هزار نفر را نیازمند حمایت جدی کرده 
و منجر به تخلیه منازل و اســکان 40 هزارنفری مردم 
در اردوگاه 86 میلیون متر مکعبی »الهول« شــد. تنها 
ارگان پاسخ دهنده به سیل، جمعیت هلال احمر سوری 
با فعالیت بیش از 120  داوطلب بود که خدمات بهداشتی 
و امداد اضطراری را برای مردم آســیب دیده ارایه کرد. 
ویرانی سیل به اندازه ای بود که فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب ســرخ و هلال احمر اســتمداد 
اضطراری 3.5 میلیون فرانک سوییسی را برای کمک 
به مردم آســیب دیده اعلام کرد. سامر ابو الوی، عکاس 
جمعیت هلال احمر سوری از سیل یکم آوریل حسکه 

سوریه برای »شهروند« روایت می کند. 
•چندسالاستکهعکاسیمیکنی؟

هفت سال.
•خودتچندسالداری؟

28 سال.
•رشتهاتعکاسیاست؟

من در رشته رسانه های جمعی و عکاسی تحصیل می کنم.
•عاشقعکاسیهستییافقطبهعنوانیکحرفهبهآن

نگاهمیکنی؟
عکاســی کردن برای من فراتر از یک حرفه و تخصص است. 
عکس های خوب گرفتن برای من یعنی ضبط تمام احساسات و 

روحیه های مختلف از یک صحنه.
•چهســالیدرجمعیتهلالاحمرسوریهآغازبهکار
کردی؟داوطلببودییاامدادگرکهبهجمعیتپیوستی؟

من کارم را از  ســال 2012 در جمعیت هلال احمر ســوریه 
به عنوان یک امدادگر در استان سویدای ســوریه آغاز کردم. در 
طول یک ماه مهارت های عجیبی در عکاسی کسب کردم و کارم 

را به عنوان یک امدادگر عکاس ادامه دادم. 
•میتوانیبیــرونازجمعیتهلالاحمرفعالیتکنی
وپولخوبیهمبهدســتبیاوری.چرایکســازمان

بشردوستانه؟
راستش را بخواهید من قبل از آن که به هلال احمر سوریه بیایم، 
در یک شرکت فیلمبرداری برای خودم کار می کردم. با این وجود 
همیشه آرزو داشتم یک حرفه با اهداف بشردوستانه داشته باشم و 

برای کشوری که در آن متولد شدم، کاری انجام بدهم.
•عکاسیازمناطقســیلزدهنخستینماموریتتدر

هلالاحمربودیاقبلازآنهمبهمناطقآســیبدیده
سوریهاعزامشدهبودی؟

نه. من قبل از این هم به ماموریت های هلال سوری اعزام شده 
بودم. من در ماموریت های ارســال دو محموله امدادی به کمپ 
رکبان، ارسال چندین محموله به غوطه شرقی، تخلیه و پاسخ 
اضطراری در غوطه شرقی، پاسخ در درعا، عملیات های پی درپی 

در مرز سوریه و ترکیه و عملیات تخلیه عرسال حضور داشتم. 
•دربارهسوریهازشماسوالیبپرسم.چهحسیدارید

وقتیوطنتاشغالشدهاست؟
من در عراق متولد شدم. خانواده من در زمان تولدم، در عراق 
بودند و وقتی 13 ساله شدم، ما به سوریه برگشتیم. سوریه وطن 
من است، وطن پدر و مادر و اجدادم. آن چه در سوریه اتفاق افتاد، 
قلبم را به لــرزه درآورد و مرا به داوطلبی در هلال احمر ســوریه 

تشویق کرد، تا بتوانم از آن طریق به مردمم کمک کنم. 
•پسجنگرادرهردوکشورتجربهکردی؟

بله. آن موقع ها که جوان تر بودم، جنگ عراق را از نزدیک شاهد 
بودم، اما از آن هیچ عکســی نگرفتم. وقتی جنگ سوریه شروع 
شد، هزاران عکس از کمک های بشردوستانه ای که به مردم ارایه 

می شد، گرفتم. عکس در جنگ کار سخت و خطرناکی است. 
•چندعکاسدرهلالاحمرسوریهکارمیکنند؟

در هر اســتان، حداقل یک عکاس برای هلال سوری فعالیت 
می کند، اما عکاس های حرفه ای ما در کل ســوریه هشــت نفر 

هستند. 
•سیلشروعشد.چهاتفاقیافتاد؟

در نخستین دقایق پس از شروع سیل خبر وقوع آن را شنیدم 

و مدیریت هلال سوری به من دستور داد که به منطقه اعزام شوم. 
•چهتاریخی؟

یکم آوریل. ) 12 فروردین 1398(
•بهموقعبهمناطقآسیبدیدهرسیدید؟

دو روز بعد.
•تنهاکهنبودی؟

نه. من همراه با تیم واکنش اضطراری بودم، اما وقتی رسیدیم، 
تنها به تک تک مناطق رفتم و عکاسی کردم. 

•برایدسترسیبهمردمازبالگرداستفادهکردید؟
نه. ما فقط از خودروهای نجات توانســتیم اســتفاده کنیم. 
کامیون هایی که محموله های کمکی داشتند، در جاده ها مستقر 
می شــدند و بعد از آن کمک ها توسط کامیون های کوچکتر به 

مناطق ارسال می شدند. 
•نخستینپاسخگوبهسیلهلالسوریبود؟

بله. نخستین ارگان پاسخ دهنده به سیل هلال سوری بود. من 
از تمام روند عملیات هایمان از همان ابتدا فیلم و عکس دارم. 

•چهمناطقیآسیبدیدهبودند؟
تل حمیس، تب برک، معبدی، قحطانیه، شدادی، حسکه و 

چند منطقه دیگر.
•چقدرازمناطقآسیبدیدهبهکلیتخریبشدند؟

زیاد. نزدیک به 70 درصد. 
•چندنفردرشهروروستاآسیبدیدند؟تلفاتتاچه

میزانبود؟
ما در این سیل گمشده ای نداشتیم، اما جمعیت زیادی از مردم 

تحت تاثیر قرار گرفتند؛ 332 هزار نفر در 12 منطقه.
•خودتکجااقامتداشتی؟سختنبود؟

ما در مرکز هلال ســوری بودیم، 80 کیلومتری ســوریه. هر 
روز صبح مجبور بودیم مســیر طولانی را تا مناطق آسیب دیده 
طی کنیم و باید قبل از غروب خورشید، به دلیل مسائل امنیتی 

برمی گشتیم. 
•فکرمیکنیدعکاسیکهبخواهدمثلشمادرحادثه،
بحرانوسانحهباشد،بایدچهویژگیهاییداشتهباشد؟

فکر می کنم باید قلبی محکم و مصمم داشته باشد، اما در عین 
حال مهربان باشد. این باعث می شــود او به مردم نزدیک شود، 

همان هایی که باید به آنها کمک داده شود. 
•مردمبادیدنشــماوهمکارانتچطــوربرخورد

میکردند؟
وقتی به مردمی که دسترســی به آنها ممکن نبود، محاصره 
شده بودند و در شرایط سختی به سر می بردند، بعد از ساعت ها 
دسترسی پیدا می کردیم، برق شادی در نگاهشان روشن می شد 

و مدام خدا را شکر می کردند.
•سیلبرایمردمسوریهبحرانجدیدینبود.آنهاجنگ
راازسرگذراندهاندکهبرایشــانآوارگیداشت.این

آوارگیوآنآوارگیچهتفاوتیداشت؟

می دانید؟ هیچ کلمه ای نمی تواند توصیف کند که مردم سوریه 
در یک بحران، چه سیل و چه جنگ، چه می کشند. مردم سوری 
آواره می شــوند، اما هنوز هم امید دارند، حتی در طول سیل هم 
وقتی خانه هایشان را از دســت دادند، امید داشتند که روزی به 

خانه های خود برمی گردند. 
•ازشماچهمیخواستند؟

کمک می خواســتند. می خواستند خانه هایشــان را دوباره 
بسازیم و از معیشــت آنها حمایت کنیم، تا به زندگی برگردند. 

زندگی با عزت و کرامت. 
•درآنچندروزپیشخــودتگفتیکهکاشنیامده

بودی؟
هرگز. من همیشــه می خواستم با مردم باشــم. در چندین 
ماموریت با هدف بشردوستی برای مردم شرکت کردم که تجارب 

و دانش بسیاری به اندوخته هایم اضافه کرد. 
•چهتجربهای؟

از یک پیرمرد یاد گرفتم که چطور امیــد را در قلبم زنده نگه 
دارم. او 80 ساله بود. در آن شــرایط آرام بود و می گفت:  »دوباره 
خانه ام را می سازم و در آرامش با پسران و نوه های پسری ام زندگی 

می کنم.« 
•اگرازشمابخواهندکهدوبارهبهمنطقهآسیبدیدهای

مثلسیلوزلزلهاعزامشوی،اینبارقبولمیکنی؟
با افتخار جزو نخستین کسانی خواهم بود که برای کمک به 

مردم می روم. 
•چهحسیداریوقتیبهعکسهاییکهازسیلگرفتی،

نگاهمیکنی؟
زمانی که عکس هایم را نگاه می کنم، به این فکر می کنم که بعد 
از این که من و همکارانم از منطق خارج شدیم، مردم چه کردند؟ 

به خانه هایشان برگشتند یا نه. 
•بااینعکسهاچهپیامــیرامیخواهیبهمخاطب

منتقلکنی؟
روی زمین کسانی هستند که به کمک نیاز دارند، به آنها کمک 
کنید، آنها قدردان این کمک ها خواهند بود. چشمانتان را باز کنید 

و ببینید که در اطراف جهانمان چه می گذرد. 
•عکسهایشمادرکجابهنمایشگذاشتهمیشود؟

معمولا در وب سایت هلال احمر سوری یا سایت های مرتبط با 
نهضت صلیب سرخ و هلال احمر. 

•باشنیدنهرکدامازکلماتزیرچهواژهایبهذهنت
میآید؟

عکس: لحظه
عکاس:  ثبت کننده لحظه

سیل: آب بی رحم
درگیری: ترس

هلال احمر سوری: کار بدون خواب
سوریه: عشق

سامر ابو الوی، عکاس بحران در گفت وگو با »شهروند«

چشمانتان را باز کنید و ببینید که در اطراف جهانمان چه می گذرد 
  سنگین ترین سیل در دهه گذشته، اوضاع بحران انسانی در منطقه حسکه را وخیم تر کرده است


